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 چکیده
تـوان   ها را مـی  گردد. تنوع این بیماري ی مییها هویت و جان آدمی است، دستخوش آفات و بیماري ةبینی قرآن نمایند که در جهان» قلب«واژة 

تنها در بعد گرایشـی آن بـا رویکـرد     ،هاي قلب از منظر قرآن بیماري ،بندي کرد. در این نوشتار در ابعاد گوناگون گرایشی، بینشی و کنشی تقسیم
بررسـی   و راهکارهاي مناسب براي بهبود بخشیدن به آنها از منظر قـرآن کـریم ارائـه گردیـده اسـت.      شدهتحلیلی مطالعه و بررسی ـ   توصیفی
هـا فاصـله    عامـل ایـن بیمـاري    بیشـترین دهد کـه   دست می بهاین نتیجه را اند،  شده  هاي گرایشی که در قرآن کریم به قلب نسبت داده بیماري

 منعکس شده است. ساز فردي و اجتماعی الهی است که در قرآن کریم و کلام معصومان توجهی به دستورات انسان گرفتن از خداوند و بی
 .قلب، صدر، فؤاد، بیماري گرایشی، درمان :کلیدواژها

 
 

Marifat _______________________________________________________________________________ Vol. 27, No 4, Tir 1397  

                    



 1397، تیر 247معرفت، سال بیست و هفتم، شماره چهارم، پیاپی   36

 
 

 مقدمه
» مریض«، »سلیم« نظیر ،وناگونتوصیف قلب به اوصاف و حالات گ

آن در حیـات انسـانی    ةبیانگر جایگـاه ویـژ   ،در قرآن کریم» منیب«و 
دهـد کـه قلـب     است. اوصاف یادشده و بسامد کاربرد آنها نشـان مـی  

همواره در معـرض   ،گرایشی و کنشی  انسان در ابعاد گوناگون بینشی،
 ،سـالم  هاي جدي قرار دارد و لازم است بـراي داشـتن هـویتی    آسیب

 ها را شناسایی و از بروز آنها جلوگیري کرد. این آسیب
هاي  هاي گرایشی قلب و راه تنها به بررسی بیماري  پژوهش حاضر،

لحاظ پیشینه، هرچنـد   درمان آن از منظر آیات و روایات پرداخته است. به
ذیل آیات مرتبط با آن توسط مفسـران بحـث و بررسـی    » قلب«پدیدة 

انـد،   یز تحقیقات مستقلی در این خصوص انجام دادهشده است و برخی ن
هاي گرایشی قلب و راهکار قرآنی بـراي   یک به چیستی بیماري اما هیچ

اند. در ادامه، به برخی از  صورت منقح نپرداخته  ها به درمان ویژة آن بیماري
اـره    آثاري که در ارتباط با موضوع ایـن پـژوهش نگاشـته شـده     انـد، اش

 شویم: هاي هریک را یادآور می کنیم و کاستی می
حقیقـت  تحت عنـوان   محسن پارسانژادرسالۀ دکتري آقاي  )الف

 ،رسـاله . در ایـن  قلب و حالات آن از دیدگاه قرآن و عرفان اسـلامی 
هـاي قلـب در    افزون بر اینکه به برخی عناوین مطرح در باب بیماري

ن نیـز  بعد گرایشی توجه لازم صورت نگرفته، به راهکارهاي درمـان آ 
 توجهی نشده است.

. محسن سعیدیان، اثر آقاي معنوي آنقلب و خصوصیات ب) کتاب 
صورت کلـی    هاي مثبت و منفی قلب و حالات آن به در این اثر به جنبه

 شده و تنها در برخی موارد به راه درمان توجه گردیده است.  اشاره
منظـر  هاي قلب و عـلاج آن از   بیمارياي با عنـوان   نامه پایان )ج

هاي قلب را  . ایشان بیماريافسانه قارونیخانم  ۀنوشت قرآن و حدیث،
لسانی مطـرح  ـ   اخلاقی و قلبیـ   اعتقادي، قلبیـ   در سه بخش قلبی

 ، بـه آنهـا  کرده و به گناهانی که قلب انسان در بعد اعتقاد و نه گرایش
تم خ ـ«به  ،مثالبراي کرده است.  آن اشاره  درماندچار بوده و نیز راه 

بـه چیسـتی آن    لـی و ،عنوان بیماري قلبی اعتقادي پرداختـه  به» قلب
بسـنده  بلکه به بیان برخی مصادیق آن مانند کفـر  است؛ اشاره نکرده 

 است. نمودهو براي درمان آن راهکاري ارائه کرده 
هـاي قلـب در قـرآن     اما پژوهش حاضر به بررسی انواع بیمـاري 

ر معرض آنها قـرار دارد و نیـز   پرداخته است که قلب در بعد گرایشی د
 ها راهکارهایی مؤثر ارائه کرده است. براي درمان آن بیماري

یک چیز و همچنین بـه   در لغت به خالص و شریف »قلب« ةماد
برگرداندن آن از حالت و صورتی به حالـت و صـورت دیگـر اطـلاق     

یا به این دلیـل کـه    ،شود اطلاق می »قلب«شود؛ و به قلب انسان  می
مـاده  ق، 1404فـارس،   ترین عنصر در وجود انسان اسـت (ابـن   فشری

شـود   قلب) یا از این حیث که حالاتش دچـار تغییـر و دگرگـونى مـی    
بـه   قلـب اساسـاً   ،نظر برخـی  به .، ماده قلب)ق1412راغب اصفهانى، (

اعم از اینکه تحـول مکـانی یـا     ؛شود مطلق تحول و تبدل اطلاق می
ا در موضوع خاص (ر.ك: مصـطفوي،  زمانی باشد یا در حالت، صفت ی

ــان ؛، مــاده قلــب)1368 کــه قلــب در هیئــت اســمی بــه عضــو   چن
دومـین عضـو    ،لحـاظ مکانـت   شود که بـه  می شکلی اطلاق صنوبري

 9، جق1409کلیدي در ساختار ارگانیک بدن انسان است (فراهیـدي،  
معناي خرد و دانش و گاه بر عقل نیز اطلاق شـده   و گاه به ؛)171ص
 ).43، ص9، جق1421هرى، (از است

کـه   اي معناي مصدري این واژه، و نیز عضو مادي ،در این نوشتار
بلکه معناي اسمی یـا وصـفی آن    ؛درون سینه جاي دارد، مراد نیست

(طریحـی،   گـردد  هویت و روح انسانی تلقی می ۀمثاب مراد است که به
 .)305-304ص، 9ج ، 1368، ؛ مصطفوي148ص، 2ج، 1375

 آنقلب در قر. 1
اـن،    168مشتقات واژة قلب،   143بار در قرآن ذکر شده است. از ایـن می

 کار رفته است. مورد آن در قالب فعلی به 65مورد آن در قالب اسمی و 
در قرآن  ،»قلب«همسو با واژة » نفس«، و »صدر«، »فؤاد« ةماد
بار مشـتقات   46و » فؤاد«بار مشتقات کلمۀ  16؛ اند کار رفته فراوان به

 ».نفس«بار مشتقات کلمۀ  298و » صدر« واژة
 ؛هــا و رفتارهــایی اســت قلــب انســان، داراي حــالات و ویژگــی

که نفس انسان از سلامت و بیمـاري و حـالات گونـاگونی     گونه همان
شـده،   مطـرح » قلـب « ةبرخوردار است. از مجموع عناوینی که دربـار 

که  اي است عنوان آن مربوط به امراض و حالات منفی جهلبیش از 
صورت کلی بـه   ها، گاه به شود. آیات بیانگر آسیب قلب به آنها دچار می

رضَ    فـی «نظیـر   انـد،  بیماري قلب اشـاره کـرده   و گـاه   ؛»قلُـُوبهِمِ مـ
مثـال گـاه از    بـراي . اند صورت جزئی به ابعاد گوناگون قلب پرداخته به

م قلُـُوب لا  »  د؛ نظیـر: ن ـگوی مـی  عدم فهم و ادراك قلـب سـخن    لهَـ
و گاه از گرایش و امور مربـوط بـه امیـال قلـب سـخن       ؛»یفقْهَونَ بهِا
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؛ و در برخی مواقع از »باِلاخرةَاشمْأزَت قلُوُب الَّذینَ لا یؤمْنوُنَ »  اند: گفته
 میان آمده است. ، سخن به»کسَبت قلُوُبکمُ«بعد رفتاري قلب، 

 ت اسـت. معنـاي میـل، خـواهش و رغب ـ    در لغت بـه  ،»گرایش«
ویژه در علـم   به ،در اصطلاح ؛ اما)16775، ص 11ج  ،1373(دهخدا، 

 ۀبـه چهـار دسـت    ،گرایش و امیال باطنی در یک تقسیم ،شناسی روان
غرایــز،  شــود. غرایــز، عواطــف، انفعــالات و احساســات تقســیم مــی 

هـاي   که بـا انـدامی از انـدام    اند هاي حیاتی هاي مربوط به نیاز کشش
 .)422، ص 1370، خـوردن (مصـباح   ةد؛ ماننـد غریـز  نبدن ارتباط دار
و » انفعـال «شناسـان اسـلامی نـام     کـه برخـی روان   ،ساحت عواطف

به دو نوع انفعـال سـلبی ماننـد رعـب و      ،اند تأثیرپذیري را بر آن نهاده
 شـده اسـت  رجـا تقسـیم    انفعال ایجابی ماننـد محبـت و   و ،اضطراب
عواطـف،   ،رخـی دیگـر  نظـر ب  ). بـه 22ص ، 1393و پناهی،  (کاویانی

یابند؛ مانند عاطفۀ  ِ دیگر بروز می اند که در رابطه با انسان هایی ایجابی میل
هاي منفی، نظیر نفرت و خشم، در مقابـل   والدین؛ اما انفعالات یا کشش

اند که بر پایۀ آن، دور شدن و جدایی از انسـان   هاي روانی عواطف، حالت
 ).423-422، ص 1370(مصباح،  شود دیگري حاصل می

احساسات، حالتی است که از سه قسم پیشین شدیدتر و تنهـا بـه   
(همـان،   احساس عشق و انسان اختصاص دارد؛ مانند احساس تعجب

هاي گرایشی مهم قلـب   اینک در ذیل به برخی از بیماري). 423ص 
بـه  و  کنـیم  مـی اشـاره   ،شـود  می و نیز عواملی که موجب پیدایش آن

 .پردازیم میآنها  راهکارهاي درمانبررسی 

 گرایشی  هاي بیماري. 2
هـایی   هاي گرایشـی قلـب از نگـاه قـرآن، بـه ویژگـی       مراد از بیماري

د و نسـاز  مـی  شود که این احساسات و عواطف را مخدوش می اطلاق
 ،در ایـن نوشـتار   ،رو د. ازایـن ن ـده مـی  قلب را در معرض آسـیب قـرار  

عواطـف و احساسـات   اي بـه   گونه هاي قلب، که به هرکدام از بیماري
. عنـاوین بیـانگر   اند شده د، بیماري گرایشی محسوبنانسان مرتبط باش

 به شرح زیر است: ،هاي قلب انسان در بعد گرایش و امیال آسیب

 انحراف از حق. 1ـ2
هاي قلب، انحـراف قلـب بـه باطـل اسـت؛ در قـرآن،        از بیماريیکی 
 :صغو و زیغ، به این بیماري اشاره دارد عناوین

 . صغوالف
معناي تمایل پیدا کردن بـه چیـزى اسـت (راغـب      در لغت به» صغو«

میل به باطل و خـروج   ،در اینجا منظور .)485، صق1412اصفهانی، 
 .)331ص19جق، 1417(طباطبائی، از حالت استقامت است 

آیـد و از منظـر قـرآن کـریم از      مـی  دنیا انسان با فطرت توحید به
و باطل در  یابدوي باطل گرایش س شود قلب به می عواملی که موجب

 ؛گوش دادن به سخنان باطل اسـت  ،منظر او زیبا و مطلوب جلوه کند
 سـوي آن متمایـل   گاه قلب انسان را بـه  ،که دیدن مظاهر باطل چنان
غا خـود یـک گـرایش قلبـی     ص ـسازد. لازم به یادآوري است که ا می

 شـود. قـرآن کـریم در    مـی  بلکه موجب پیدایش تمایل قلبـی  ؛نیست
ذینَ   أفَئْدةُإلِیَه   و لتصَغى«فرماید:  می 113 ۀآی »انعام« ۀمبارک ةسور الَّـ

 .»و لیرضْوَه و لیقتْرَفِوُا ما هم مقتْرَفِوُنَ باِلاْخرةَِلا یؤمْنوُنَ 
سـرانجامِ ایـن تمایـل، رضـایت کامـل بـه        :فرمایـد  خداوند مـى 

) و ارتکاب انواع گناهان و اعمال زشـت   هاى شیطانى (و لیرضْوَه برنامه
، 5 ، ج1371) (مکـارم شـیرازي،    خواهد بود (و لیقتْرَفِوُا ما هم مقتْرَفِوُنَ

ــان ؛)409ص:  ــار چن ــرم  دو ةکــه درب ــامبر اک ــر از همســران پی  نف
منظـور  . )4(تحریم: » إنِْ تتَوُبا إلِىَ اللَّه فقَدَ صغتَ قلُوُبکمُا«فرماید:  می
سـوي   هاي آنها از حق بـه  آیه، انحراف دلاین در  »صغتَ قلُوُبکمُا«از 

 .)276ص  24، ج 1371(مکارم شیرازي،  گناه است
این اسـت کـه مسـیر     ،هاي درمان تمایل دل به باطل یکی از راه

در قرآن کریم بارهـا سـخن از    .دل را با شنیدن آیات قرآن تغییر دهد
زیـرا شـنیدن موجـب گـرایش      ؛ستمیان آمده ا  شنیدن آیات الهی به

معوا و     « :شود می اطاعت از حق قلب و تطَعَتمُ و اسـ ا اسـ ه مـ فاَتَّقوُا اللَّـ
ــوا ــابن:» أطَیع ــان ؛)16  (تغ ــه هم ــان گون ــه امیرمؤمن ــی  ک در ویژگ
ا     : «است اران فرمودهگپرهیز غوَا إلِیَهـ ا تخَوْیِـف أصَـ و إذِاَ مرُّوا بآِیۀٍ فیهـ
امسمِقلُوُبهِم اي  و چون بـه آیـه  ؛ )160ص2، ج1370البلاغه،  نهج» ( ع

به آن دهند و گمـان برنـد    گوش دل ،شده  در آن بیم داده بگذرند که
 .بیخ گوش آنان است ،شیون و فریاد عذاب

ها و سخن و سخنگوي خـوب   بنابراین باید گوش دل را به خوبی
من أصغى إلى ناطق فقـد  « فرماید: باره می دراین بسپاریم. امام جواد

اي  هر که گوش بـه گوینـده   ؛)434ص  6، ج 1363(کلینی،  »عبده...
پس اگر گوینـده از جانـب خـدا     است؛ که او را پرستیده راستی به ،دهد
درواقع خدا را پرستیده و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن گویـد،   ،باشد
 .که ابلیس را پرستیده است راستی به
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 ب. زیغ
است. زیغ در لغت » زیغ«یگري، که به انحراف قلب اشاره دارد، عنوان د

ق، 1421؛ ازهـري،  434، ص 4ق، ص1409معناي میل (فراهیـدي،   به
) یا انحراف از (مسـیر) مسـتقیم اسـت (راغـب اصـفهانی،      151، ص8ج

 ). در آیات زیر به این بیماري تصریح شده است؛387ق، ص1412
 الفْتنْـَۀِ همِ زیغٌ فیَتَّبعِونَ ما تشَابه منهْ ابتغـاء  قلُوُبِ  فأَمَا الَّذینَ فی «...

...هتأَوْیل غاءتاب ؛ اما کسانى کـه در قلوبشـان انحـراف    7عمران:  (آل »و(
انگیـزى کننـد و تفسـیر     کننـد تـا فتنـه    پیروى از متشابهات مى ،است

ا گمـراه  طلبنـد (تـا مـردم ر    (نادرستى بر طبق امیال خود) براى آن مى
 .)432، ص2، ج1371، (مکارم شیرازي سازند)

کند و آن، دعا  قرآن کریم راهکار درمان این بیماري را در آیۀ بعدي ذکر می
دیتنَا     «به درگاه خداوند براي اصلاح قلب است:  د إذِْ هـ اـ بعـ زـغِْ قلُوُبن اـ لا تُ » ربن

افراد صالح چنین حکایت فرماید: خداي بزرگ از  می . امام کاظم)8عمران:  (آل
شوند و به کوري و هلاکت خود  ها گمراه می کند که آنان وقتی دانستند، دل می
 .)388، ص1363شعبه حرانی،  (ابن» ربنا لا تزغ قلوبنا...«گردند، گفتند  برمی

نْ  «سفارش به این دعا شده؛  در روایتی از امام صادق أکَثْروُا مـ
غَ. (بحرانـی،   أنَْ تقَوُلوُا: ربنا لا تُ  زغِْ قلُوُبنا بعد إذِْ هدیتنَا و لاَ تـَأمْنوُا الزَّیـ

 ؛بسیار این خواسته را از خدا درخواست کنید ؛)600ص، 1ق، ج 1415
 .چراکه از انحراف و کژي در امان نیستید

فرمـودة   ؛ بـه اسـت  وجـود داشـته   ر اکـرم پیامب ةاین امر در سیر
را  یادشـده  ۀهمیشه در نماز مغرب آی ـ خدا رسول علی امیرمؤمنان
در روایتـی  . )227ص ، 4ج ق، 1408 کرد (محـدث نـوري،   قرائت می
یا مقلب القلوب ثبـت  «فراوان دعاي  شده که پیامبر اکرم  دیگر نقل

سؤال شد که چرا بسیار این دعـا   وقتیخواند.  را می» قلبی على دینک
بـه   ،اگـر بخواهـد   ؛فرمود: قلب آدمی در دستان خداست ،خوانید را می

 ).2ص، 2، ج1907کشاند (سیدمرتضی،  راست یا کژي می

 انحراف در مهرورزي. 2ـ2
یکی از کارکردهاي گرایشی قلب، محبت و مهر ورزیـدن اسـت کـه    

امـا گـاه ایـن محبـت در محلـی      ؛ فطري براي انسان اسـت  اي هپدید
 شود یا جاي خود را با کینـه و نفـرت عـوض    می کار گرفته نادرست به

 .بیماري قلب هستند ةدهند کند که همه نشان می

 محبت نابجاالف. 
یکی از کارکردهاي گرایشی قلب، محبت و مهر ورزیـدن اسـت کـه    

کـه متعلـق    کـرد امـا بایـد توجـه     ؛فطري براي انسان است اي هپدید
بایـد شایسـتۀ مهـرورزي باشـد.      ،با توجه به معیارهاي دینـی  ،محبت

این گـرایش فطـري و    ،امل گوناگونممکن است با تأثیرپذیري از عو
کسـانی کـه    بـارة قلبی انسان دچار انحراف و بیماري گردد. خداوند در

و إذِْ أخَذَنْا میثـاقکَمُ  «فرماید:  ، میسامري پرداختند ۀبه پرستش گوسال
 ُناکمَذُوُا ما آتی الطُّور ُقکَمَنا فوَفعر ةٍوُبقِو نا وعموا قالوُا سعماس نا   وی عصـ

قلُوُبهِمِ العْجلَ بکِفُرْهِم قلُْ بئِسْما یأمْرکُمُ بهِ إیمـانکُمُ إنِْ    و أشُرْبِوا فی
 ).93: هبقر( »کنُتْمُ مؤمْنینَ
 نوشیده شدن محبـت عجـل   ،»قلُوُبهِمِ العْجلَ  أشُرْبِوا فی«مراد از 

ذف شـده و  مضـاف ح ـ  ،در کـلام  .هـاي آنهاسـت   در قلـب  (گوساله)
الیه (عجل) جاي محبت نشسته اسـت تـا مبالغـه را برسـاند و      مضاف

خـود   ،بفهماند که گویا یهودیان از شدت محبتى که به گوساله داشتند
ــد (  ــاى دادن ــاله را در دل ج ). 71ص ،3ج ، 1907سیدمرتضــی، گوس

حـب تقـدیرى    ۀمتعلق بـه همـان کلم ـ  » فى قلوبهم« ۀبنابراین جمل
 .)223-222، ص 1، جق1417، یئخواهد بود (طباطبا

اـمرى      ـکه نمونۀ آن عشق به گوسالۀ طلایـى س شرك و دنیاپرستى 
 ـدر تاروپود قلبشان نفوذ کرد و در سراسر وجودشان ریشه دوانـد و بـه     بود 

 ).351، ص 1، ج1371همین دلیل خدا را فراموش کردند (مکارم شیرازي، 
کفر آنـان   ،»بکِفُرْهِم«بنا به تصریح آیه در واژة  ،بیماري این افراد

جاي آنکه خدا را در دلشان جـاي بدهنـد    آنها به ،دیگر  عبارت است؛ به
کـه   درحـالی  ؛و مهر او را در دل بپرورانند، به چیزي غیر او دل سپردند

القلـب حـرم االله   «فرماید:  می دل حرم و حریم خداست؛ امام صادق
 .)25ص، 70جق، 1403 ،(مجلسی» فلاتسکن حرم االله غیر االله

نخست بایـد بـا حصـول معرفـت،      ،براي از بین بردن این آسیب
دل را از مظـاهر غیرالهـی    ۀو صفح ساختها نهادینه  توحید را در دل

به این  ،هاي تاریک از زنگار باطل هرچند ممکن است قلب ؛پاك کرد
در پی ظلم و اسـتکبار   ،یا با حصول معرفت نسبینیابند معرفت دست 

و « :ود، قلـب را از پـذیرش مظـاهر توحیـد بـازدارد     موانعی نظیر جح ـ
 .)14 (نمل:» جحدوا بهِا و استیَقنَتَهْا أنَفْسُهم ظلُمْاً و علوُاً

 سـوي حـق متمایـل    هاست که قلب را بـه  یادکرد نعمت ،راه دوم
قــرآن کــریم در آیــات  .)325ص ، 1، ج1388، (مصــباح ســازد. مــی

و اذکْرُوُا نعمت اللَّه علـَیکمُ  «کند:  می یدها تأک یادکرد نعمت رمختلف ب
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   اـبِ و نَ الکْت ۀِ و ما أنَزْلََ علیَکمُ مـ ) و 231(بقـره:  » یعظکُـُم بـِه   الحْکمْـ
). یـادآوري  74فاَذکْرُوُا آلاء اللَّه و لا تعَثوَا فی الأْرَضِ مفسْدینَ (اعـراف:  «

أوحـى االله إلـى   «ز سفارش شـده اسـت:   هاي الهی به پیامبران نی نعمت
موسی: ذکر خلقی نعمائی، وأحسن إلیهم، وحببنی إلیهم؛ فإنهم لا یحبون 

 ).116، ص 1ق، ج1412(دیلمی، » إلا من أحسن إلیهم

 اشمئزاز (نفرت)ب. 
گردد، حالت نفرت اسـت کـه    هایی که قلب دچار آن می یکی از حالت

ه  «: فرماید و مییاد کرده است » اشمئزاز«قرآن از آن به  و إذِا ذکُرَ اللَّـ
 .)45(زمر:  »باِلآْخرةَِوحده اشمْأزَت قلُوُب الَّذینَ لا یؤمْنوُنَ 

معناى انقباض و نفرت نفـس   به ،»اشمئزاز«از مصدر  ،»زتأاشم«
شـریفه   ۀایـن آی ـ  .)210، ص11جق، 1421از چیزى است (ازهـري،  

ا در برخورد با توحیـد مـنعکس   چهرة زشت مشرکان و منکران معاد ر
ـ شـود    هنگامى که نام خداوند یکتا بـرده مـى  « فرماید: مى سازد و می

هـاى کسـانى کـه بـه      دل ـ  توحید است ۀکلم ،که مصداق روشن آن
امـا هنگـامى کـه از     ؛گـردد  مشمئز و متنفـر مـى   ،آخرت ایمان ندارند

» وندش ـ آید، غرق سرور و شادى مـى  میان مى معبودهاى دیگر سخن به
خـوبى اسـتفاده    ). از ایـن آیـه بـه   271، ص 17ق، ج 1417(طباطبائی، 

شود که سرچشمۀ بدبختى این گروه دو چیز بوده است: انکـار اصـل    مى
)؛ و 487، ص19، ج1371توحید و عدم ایمان به آخرت (مکارم شیرازي، 

اینکه ذیل آیۀ شریفه به عدم ایمان آنها به آخرت توجه شده، براي ایـن  
 وعدة عذاب کافران در آخرت داده شده است. است که
مقابل آنها مؤمنانى هستند که شنیدن نام خداوند براى آنان  ۀنقط

سـازد.   مـی  سرورآفرین است و قلبشان را روشن و خاطرشـان را شـاد  
 ؛بوده اسـت  مشرکان عصر پیامبر ةنباید پنداشت که این صفت ویژ

اهلان مغروري بـوده و  دل و ج منحرفان تاریک ،در هر مقطع از تاریخ
هستند که از شنیدن نام دشمنان خدا خوشحال و از شنیدن نام خدا و 

کـه در برخـی    چنـان  ؛گـردد  آشـفته مـى   شـان اولیاي راستین او خاطر
ل یشده اسـت کـه از شـنیدن فضـا    تفسیر این آیه به نواصبی  ،روایات
 .)490، ص4، جق1415  نفـرت دارنـد (حـویزي،     بیـت پیـامبر   اهل
دست برداشتن از جحد و لجاجت در برابـر حـق و    ،ین بیماريا ۀنسخ

اما کسانی که قلبشـان   ؛ساز الهی است شنیدن آیات و دستورات انسان
توفیق دل سپردن به خداوند را پیـدا   ،مهر و بصیرتشان کور شده است

 .)46؛ اسراء: 22؛ نحل: 25(انعام:  کنند نمی

 ج. کینه
 ،)512ص ، 2ج ،ق1414می، معناي کینـه و دشـمنی (فیـو    به ،»غل«

که در قرآن به قلب نسبت داده شده است. خداوند است تعبیر دیگري 
لْ فـی   «...کنـد:   از زبان مؤمنان چنین بیان می لاًّ     و لا تجَعـ قلُوُبنِـا غـ

  اى نسـبت  هاى ما کینـه  )؛ پروردگارا! ... در دل10(حشر: » للَّذینَ آمنوُا
 دیگر که از اوصاف بهشتیان یـاد  اي هآی در. به مؤمنان بر جاى مگذار!

لٍ   و نزَعَنا ما فی«چنین آمده است:  ،شده (اعـراف:  »  صدورهِم منْ غـ
 .)47؛ حجر:43

کـه  ـ هـا در دنیـا     هاي زنـدگی انسـان   ترین چالش یکى از بزرگ
 ـ  شـود  مـی  هـا در جامعـه   وجود آمدن اختلافات و درگیـري  موجب به

هـاي افـراد    وزي، دشمنی و حسادت در قلبت معناي کینه زایش غل به
کنـد و آدمـى را وادار    طور مرموز و مخفیانه ریشه پیدا مـى  است که به

 ۀکند به دیگران آزار برساند. هیچ مؤمنی بـا قلبـی کـه در آن کین ـ    مى
یادشـده،   ۀرو در آی ـ شـود. ازایـن   وارد بهشت نمـی  ،مؤمنان دیگر باشد

  ه بـراي دوري از کینـه نسـبت   کند ک می خداوند دعاي مؤمنان را نقل
کننـد. قلبـی کـه جایگـاه کینـه و       می به درگاه خداوند دعا ،به مؤمنان

جـوادي  ( یابـد  به دارالسـلام راه نمـی   ،به مؤمنان است  دشمنی نسبت
 روایتی که ذیل ایـن آیـه از امـام بـاقر     ).481، ص2، ج1378آملی،  

نی تفسـیر  در آیه را عـداوت و دشـم  » غل«مقصود از  است، شده نقل
شود (عروسی حـویزي،   که در روز بهشت از دل افراد کنده می کند می

 .)30،ص2، جق1415
عنـوان یکـی از     بـه ـ معنـاي کینـه     غـل بـه   ،در برخی از روایـات 

شـده   نقـل  از امیرمؤمنـان  که شمار رفته؛ چنان ـ بههاي قلب   بیماري
 .)32ص  ،1376(لیثی، » الغل داء القلوب« :است

راي درمان این بیماري باید از عواملی که موجب پدیـد  ب ،بنابراین
بـه   ،در برخـی روایـات   ،دوري جست. بـراي مثـال   ،شود می آمدن آن

 ند از:ا عواملی براي پیدایش کینه اشاره شده است که عبارت
وجـود آمـدن کینـه در     زیرا موجـب بـه   ؛شوخی کردن بیجا )الف

 شان امام مجتبـی در سفارشی به فرزند امام علی .گردد می ها قلب
غاَئ   « :آورد بـار مـی   فرماید: شوخی کینه به می ورثُِ الضَّـ زاَح یـ » نو المْـ
 ).86، ص 1363شعبه حرانی،  (ابن

بـرادرت را بـا همـان     فرمایـد:  می امام علی: سرزنش مکرر )ب
زیرا ایـن کـار کینـه     ؛کن و زیاد سرزنش نکن تحمل ،وضعى که دارد

 .)84همان، ص ( آورد می
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اـروا   : فرماید باره می در این نسبت ناروا دادن: امام علیج)  نسـبت ن
 ).532، ص 1366دادن (به دوست)، پیک جدایی است (تمیمی آمدي، 

انـد:   نقل شده است کـه فرمـوده   در روایتی دیگر از امام صادق
شـعبه   (ابـن  آورد: نفاق، سـتمگري و خودپسـندي   سه چیز دشمنی می

 ).316، ص 1363حرانی، 
در روایـات   یمنفـی نیـز راهکارهـای    ۀدرمان ایـن خصیص ـ براي 

 پیشنهاد شده است:
فرمایـد: بـراى درو    مـی  علـی میرمؤمنـان  ا: از خود شروع کـردن ) 1

کـَن کـُن    خودت ریشه ۀدیگران، آن را از سین ۀکردن بدى از سین
 .)42ص  4، ج1370البلاغه،  نهج(

بـرد   ها می ا از سینهها ر فرماید: هدیه، کینه می پیامبر: هدیه دادن) 2
 .)343ح  ،74ص  ،2ج ق، 1403، (صدوق

زدایـد   رویـی کینـه را مـی    فرماید: خـوش  می پیامبر: رویی خوش) 3
 .)45، ص 1363شعبه حرانی،  (ابن

 بترس و اضطرا. 3ـ2
هاي قلبی است که قـرآن انسـان را    از دیگر بیماري ،ترس و اضطراب

 است؛نموده ائه متوجه کرده و راهکارهاي لازم را اربدان 

 الف. رعب
)، ترس 130، ص 2 ق، ج1409معناي ترس (فراهیدي،  رعب در لغت به
خاطر ترسی کـه   )، بریده شدن به218، ص4ق، ج1413شدید (شیبانی، 

) یا ترسی است که بر 356ق، ص1412دل را فراگرفته (راغب اصفهانی، 
 ).166، ص4، ج 1368قلب چیره شده است (مصطفوي، 

کـار رفتـه اسـت؛ ماننـد:      همراه قلـب بـه   به» رعب«بیر در قرآن، تع
اـت دیگـر عبـارت    .)26(احـزاب:  » وقذف فی قلوبهم الرعـب « نـد از:  ا آی

در دل، بیمـاري  » رعب«افکندن  .)2  ؛ حشر:12  ؛ انفال:151عمران:  (آل
عنوان کیفـري   تلقی شده است؛ زیرا قلب از حالت طبیعی خارج شده و به

 دن به دل مطرح گردیده است.از خدا براي آسیب رسان
ابتـدا بایـد دقـت کـرد کـه چـه        ،براي درمان این حالت در قلب

. یکی از عواملی که قرآن کـریم بـه   اند عواملی موجب این حالت شده
نلُقْی «فرمایـد:   مـی  قرآن کـریم  .شرك به خداست ،آن اشاره کرده   سـ

کفـر   .)151عمران:  (آل» باِللَّهقلُوُبِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعب بمِا أشَرْکَوُا   فی
رعب قلبی و دوري از رحمت الهی را در پی  ،و شرك به خداي متعال

عنـوان عامـل رعـب الهـی در قلـب        دارد. در آیات دیگر نیز به کفر به
 .)2؛ حشر: 26 زاب:ح؛ ا12شده است. (انفال:  اشاره

در مقابل رعب حاصل از کفر و شرك، ثبات و استواري براي اهـل  
أنَِّی معکمُ فثَبَتوُا الَّذینَ  المْلائکۀَِربک إلِىَ   إذِْ یوحی«گردد:  یمان نازل میا

ب     فی  آمنوُا سألُقْی ذینَ کفَـَروُا الرُّعـ اـل:  » قلُوُبِ الَّـ اـه کـه    آن )؛12(انف گ
پروردگارت به فرشتگان وحى کرد که من با شـمایم؛ پـس آنـان را کـه     

هاى آنان که کافر شدند، بیم  توار سازید؛ زودا که در دلاند، اس ایمان آورده
است؛   زند، مادر حضرت موسی نمونۀ دیگري که خدا مثال می». افکنم

  فارغِاً إنِْ کادت لتَبُدي بهِ لوَ لا أنَْ ربطنْـا علـى    و أصَبح فؤُاد أمُ موسى«
 ).10(قصص:» قلَبْهِا لتکَوُنَ منَ المْؤمْنین

در آیۀ شریفه، کنایه از اطمینان دادن بـه قلـب مـادر    » ربطنا«کلمۀ 
است؛ و مراد از فراغت قلب مادر موسى این است که دلـش از   موسى

وسیلۀ ایمان و امیـد) محکـم    ترس و اندوه خالى شد، که اگر دل او را (به
ین رو، ایمان وي باعث شد تا ا کرد. ازاین مطلب را افشا می  نکرده بودیم،

 ).12، ص 16ق، ج 1417حالت براي ایشان مشکل نیافریند (طباطبائی، 

 اضطرابب. 
یکی از حالاتی که در قرآن کریم براي قلب ذکر شده، اضطراب اسـت.  

هایی در آن روز،  دل)؛ 8(نازعات: » واجفِۀٌَقلُوُب یومئذ «فرماید:  خداوند می
معناي  در لغت به» وجف«هست. » واجفةقلوب ». «تپنده و لرزان است
ق، 1412)، اضطراب (راغب اصفهانی، 109، ص1386تپیدن (زمخشري، 

 ) است.1185، ص1391) و آشفتگی و لرزش (آذرنوش، 857ص
امـا   ؛مربـوط بـه حـوادث روز قیامـت اسـت      ،این کلمه در قـرآن 

 کند. هرحال یکی از حالات قلب را معرفی میدر
گیـر انسـانِ    ه دامـن ی ک ـیها ترین چالش تردید یکی از اساسی بی

هـاي   افسردگی است که هزینه است، بیماري اضطراب و عصر حاضر 
هرسـاله در کشـورهاي    ،بسیار سنگینی بـراي درمـان و رهـایی از آن   

شـود. اگرچـه انسـانِ قـرن      مـی  هـا تحمیـل   مختلف بر مردم و دولت
هـا و   دنبال یافتن مسیر رهایی از اضطراب با تمام وجود بهویکم  بیست
شناسان الگوهاي مختلفی براي رهایی  و روان است هاي زندگی دلهره

یقـین تنهـا راه مـؤثر و یگانـه      اما بـه  ،کنند می از این بیماري پیشنهاد
کسب آرامش و فایق آمدن بر بیمـاري اضـطراب و اسـترس و     عامل

 ـ  ،افسردگی آسـتان او در   هذکر و یاد خدا، توکل بر او و دعا و تضـرع ب
ه   «فرمایـد:   ت. خداوند در قرآن میهاي مهم زندگی اس پیچ ألاَ بـِذکرِْ اللَّـ
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 ».یابد ها آرام مى ) آگاه باشید! با یاد خداوند دل28تطَمْئنُّ القْلُوُب؛ (رعد: 
مقصود از ذکر، اعم از ذکر لفظى است و بلکـه مقصـود از آن، مطلـق    
انتقال ذهن و خطور قلب است؛ چه اینکه به مشاهدة آیتى و برخـوردن بـه   

اى صورت گیرد. شاهدش این است که بعد  حجتى باشد یا به شنیدن کلمه
عنوان قاعـدة   به» الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر االله«فرماید:  از آنکه مى
ئـن القلـوب  «فرماید:  کلى مى اـد خـدا دل   »ألا بذکر االله تطم اـ ی اـ آرام   ؛ ب ه

اـ   گیرد؛ و این خود قاعده مى ي ذکـر  اى عمومى است که شامل همـۀ انح
باشد؛ چه لفظى باشد و چه غیر آن؛ و چه قرآن باشد و چـه غیـر قـرآن     مى

 ).354، ص11ق، ج1417(طباطبائی، 
إنما المؤمنـون الـذین إذا   «فرماید:  آیۀ یادشده، با آیۀ سوره انفال که مى

، منافات ندارد؛ زیرا ترسى کـه در ایـن آیـه بـه آن     »ذکر االله وجلت قلوبهم
مینان ناسازگاري ندارد؛ بلکه حالتى قلبـى اسـت کـه    اشاره شده است، با اط

اـن  طبعاً قبل از حصول اطمینان بر قلب عارض مى االله «کـه آیـۀ    شود؛ چن
نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلـود الـذین یخشـون    
ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم إلى ذکر االله ذلک هدى االله یهدي به من 

 کند (همان). را افاده مى هم این معنا» یشاء
هوالذي انزل السکینه فی قلـوب  «فرماید:  می که قرآن کریم چنان

 ،تعبیـر قـرآن کـریم    به .)4(فتح:» المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم...
 هاي دوري از قساوت قلب ا ست. از راه ،یاد خدا

مِ  « :نماز اسـت  ،یکی از مصادیق یاد خدا لاةَ و أقَـ ذکْ  الصـ » ريلـ
انـد کـه    دهکـر برخی روایات به اذکاري سـفارش   . همچنین)14 (طه:

فرمودنـد: اگـر    امـام صـادق   کـه  چنان ؛گردد موجب آرامش دل می
» الاّ بـاالله قـوة  لا حول و لا «ها پیوسته به تو روي آورد، پس بگو  غم

 .)274ص، 93، جق1403(مجلسی، 

 . سختی4ـ2
سختی و خشونت شـود،   قلب جایگاه رأفت و رحمت است و اگر دچار

قساوت، غلظت، غیظ و عصبیت، عناوین بیانگر ایـن   .استشده بیمار 
 اند. بیماري در قرآن

 الف. قساوت
میـان آمـده،    عنوان دیگري که هفت بار در آیات قرآن از آن سخن به

و مشتقات آن است. در برخی از آیات، بـه اصـل قسـاوت    » قساوت«
آن و در بعضـی آیـات، متعلـقِ     شده و در برخی دیگر بـه منشـأ   اشاره

دلـی یهودیـان،    سـنگ  ،شده است. البته در این موضـوع  قساوت بیان
شهرة آفاق است و برخی از آیات به آن اشاره دارد. خداونـد در سـورة   

اسـرائیل و ایرادهـاي آنـان چنـین      بقره بعد از بیان داسـتان گـاو بنـی   
کاَلحْجـارةِ أوَ أشَـَد   ذلک فهَـِی  ثمُ قسَت قلُوُبکمُ منْ بعد «فرماید:  می

شکنی یهـود   بعد از بیان پیمان »مائده« ةیا در سور؛ )74: ه(بقر »قسَوةً
گرفتـه و   عنـوان کیفـر کارشـان مـورد لعـن قـرار       آنان بـه  :فرماید می
اهم و جعلنْـا    « :هایشان قسی شده است دل فبَمِا نقَضْهمِ میثـاقهَم لعَنَّـ

مهۀً قلُوُبی13: ه(مائد» قاس(. 
ماننـد   ،فرماید کند و می نیز از اهل کتاب یاد می »حدید« ةدر سور

و لا یکوُنوُا کاَلَّذینَ أوُتوُا الکْتاب منْ قبَلُ فطَـالَ علـَیهمِ   «آنان نباشید: 
 ).16(حدید:  »الأْمَد فقَسَت قلُوُبهم و کثَیرٌ منهْم فاسقوُنَ

 کـه اسـت  کـرده    ه یکـی از علـل قسـاوت دل اشـاره    بهمچنین 
»مهقلُوُب تَفقَس دَالأْم ِهمَلیگویـد: فـرق    مى راغب اصفهانی .»فطَالَ ع

 »أمـد «ولـى   ،عام اسـت  »زمان«این است که  »أمد«و  »زمان«بین 
اى کـه عمـر و    أمد عبارت است از لحظه .معناى زمان خاصى است به

معناى از آغاز تا انجـام عمـر    ولى زمان به ؛رسد سر مى مهلت چیزى به
 »أمـد «و  »مـدى « ۀانـد کـه دو کلم ـ   بعضى گفتـه  رو ازاینآن است. 

(زمان بـر آنهـا    »طال علیهم الامد« ۀجمل .هم دارند معنایى نزدیک به
زمـانى میـان آنهـا و     ۀطولانى شـد) ممکـن اسـت اشـاره بـه فاصـل      
یا عدم نـزول عـذاب    پیامبرانشان باشد، یا طول عمر و درازى آرزوها،

توانـد عـاملى    چراکه هریک مـى  ؛اینها ۀالهى در زمان طولانى، یا هم
 .شودهم سببى براى فسق و گناه  براى غفلت و قساوت و آن

در هیچ کـارى قبـل   : «خوانیم مى علىامیرمؤمنان در حدیثى از 
میـان   ۀو فاصل ؛شوید از فرارسیدن زمانش عجله نکنید که پشیمان مى

 »یابـد  نباید طولانى گـردد کـه قلـوب شـما قسـاوت مـى       شما و حق
 .)83ص، 78، جق1403(مجلسی، 
قلب قاسى ازآنجاکه در مقابـل حـق خشـوع و انعطـاف      ،بنابراین

ثر أندارد، از زى عبودیت خارج اسـت و درنتیجـه از منـاهى الهـى مت ـ    
بـه همـین    گـردد.  مـی باکى مرتکـب گنـاه و فسـق     شود و با بى نمى

ت قلُـُوبهم  «ۀ ریفه در ردیف جملش ۀدر آی ،مناسبت  ـ ،»فقَسَـ و « ۀجمل
 ).161، ص19ق، ج1417(طباطبائی،  را آورد »کثَیرٌ منهْم فاسقوُنَ
 ،دارد که بـا قسـاوت دل   هخداوند به این امر اشار ،در دو آیۀ دیگر

بـه    گري شیطان و آراستن و درنتیجه فریبکاري وي نسبت زمینۀ فتنه
 :دگرد آنان فراهم می
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یطانُ   « ی الشَّـ ذینَ فـی   فتنْـَۀً لیجعلَ ما یلقْـ رضَ و     للَّـ قلُـُوبهِمِ مـ
 ؛) 53(حج: » قلُوُبهم القْاسیۀِ
 )؛43(انعام: » و لکنْ قسَت قلُوُبهم و زینَ لهَم الشَّیطانُ ما کانوُا یعملوُنَ«

و کنــد  مــییــاد خــداي متعــال از متعلــق قســاوت  ،در آیــۀ بعــد
 .)22(زمر: » قلُوُبهم منْ ذکرِْ اللَّه للقْاسیۀِفوَیلٌ «فرماید:  می

 قساوت دل، باید عواملی را که موجب قساوت قلـب  ۀبراي معالج
انـد و   احتـرازي  ،بازشناخت و از بین برد. برخی از این عوامـل  ،شود می

برخی دیگـر از   و ؛از آنها اجتناب کرد ،باید براي دوري از قساوت قلب
 اند. اثباتی ،عوامل

 احترازيعوامل  .1ـ4ـ2
 اند: احترازيعوامل  ۀموارد زیر از نمون

 شکنی پیمانالف) 
دلی را در پـی   قساوت قلب و سنگ ،شکنی پیمان ،از منظر قرآن کریم

فبَمِـا  «فرمایـد:   مـی شـکنان قـوم یهـود     با پیمان بارةکه در چنان ؛دارد
یۀً عنَّاهم و جعلنْـا قلُـُوبهم   نقَضْهمِ میثاقهَم لَ پـس   ؛)13: ه(مائـد » قاسـ

آنکه آنان پیمانشان را شکستند، آنها را از رحمـت خـویش دور    دلیل به
 .هایشان را سخت گردانیدیم ساختیم؛ و دل

 فاصله گرفتن از حقب) 
سرآید و بین افراد و حق  در مطالب پیشین، گذشت که اگر زمان یک امر به

ت قلُـُوبهم   «: گردد ها سخت می یفتد، دلفاصله ب د فقَسَـ  فطَالَ علیَهمِ الأْمَـ
 .هاشان سخت شد درازا کشید و دل اما روزگار بر آنان به )16حدید: (

 ترك یاد خداج) 
ألَمَ یأنِْ للَّذینَ آمنوُا أنَْ تخَشْعَ قلُـُوبهم  « آمده است:» حدید«سورة  16در آیۀ 
اـن   آیا وقت آن نرسیده است که دل ؛»ه و ما نزَلََ منَ الحْقِّلذکرِْ اللَّ هاى مؤمن

 در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است، خاشع گردد؟
 :شده است روایات نیز به این امر توصیه در

وحی کرد کـه   خداوند به حضرت موسیند: فرمود امام صادق
چراکه ترك یـاد مـن موجـب     ؛یاد من را در هیچ حالی فراموش نکن

در روایـت  . )706، ص 4 ، جق1415 (بحرانـی،  گـردد  قساوت دل مـی 
کـه موجـب    ،یاد خدا سخن فراوان مگـو  جز که بهاست دیگري آمده 

 به خداست القلب دورترین فرد نسبت و انسان قسیشود  میدلی  سخت

 ).52، ص2 ، ج1368(مشهدي قمی، 

 ترك عبادتد) 
گردد، ترك عبادت نیز  دا موجب سختی دل میکه ترك یاد خ گونه همان

یقسی العبادة ترك «فرماید:  باره می دراین آورد. پیامبر قساوت به بارمی
 ).180ق، ص1400الشریعه،  (مصباح» ترك الذکر یمیت النفس«، »القلب

ایــن امــر در قالــب مثــالی  در کلامــی از حضــرت عیســی
ت که اگر بـر آن  تصویر کشیده شده: دل انسان مانند مرکب اس به

شـود و خصـلتش    کار نگیرند، چمـوش مـی   سوار نشوند و آن را به
ها را باید با یاد مرگ و سـختی دادن در   رو دل کند؛ ازاین تغییر می

شـعبه   گـردد (ابـن   انجام عبادت، رام کرد؛ وگرنه قسی و خشن می
 ).506، ص 1363حرانی، 

عت الهی بایـد  ذکر است که حتی در انجام عبادت و طا  البته شایان
فرماید: گاه شیطان عبادت را بـراي   می مراقب شیطان بود؛ امام صادق

گشـاید تـا در    در از درهاي خیـر بـه روي مـا مـی     99آراید؛ یعنی  ما می
رو با او به مخالفت بپرداز و بـرخلاف   صدمین درب بر ما غلبه یابد. ازاین

که خـداي   نهگو خواستۀ او عمل کن؛ و درحقیقت عبادت و طاعتت را آن
 ).80ق، ص1400الشریعه،  متعال امر کرده است، انجام بده (مصباح

 گناه زیاد)  ه
راثـر  بکـه خشـکی چشـم    اسـت  شده   نقل در روایتی از امیرمؤمنان

راثـر فراوانـی گنـاه حاصـل     بو قسـاوت قلـب جـز     ؛قساوت دل است
 ).55ص ، 2 ، ج1368قمی،  (مشهدي شود نمی

 فراوانی مالو) 
هـ موجـب   امر دیگري  که در روایات به آن تذکر داده شده، زیادي ثروت است ک

 ).242ق، ص 1418گردد. (طبرسی،  تباهی در دین و نیز قساوت در دل می

 نگاه به بخیلز) 
ساز قساوت دل، ثروت و امـور وابسـته بـه آن     یکی از بسترهاي زمینه

و هم کسی کـه دل   شود میدلی  است. هم فراوانی مال موجب سنگ
: امـام علـی   ةفرمود ورزد. به وت بسته و از بخشش آن دریغ میبه ثر

، ص 1363شـعبه حرانـی،    (ابـن » النظر إلى البخیـل یقسـی القلـب   «
 .کند نگاه به شخص بخیل، دل را سخت می ؛)214
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 پرخوريح) 
اندازة پرخوري براي قلـب مـؤمن    چیزي به در سخنی از امام صادق

آورد و هـم فـوران    بـار مـی   بـه زیرا هم قساوت دل را  ؛بار نیست زیان
 .)77، ص ق1400الشریعه،  مصباحشهوت را (

 آزروهاي درازي) 
: آرزویت استشده  ذکر در حدیثی قدسی خطاب به حضرت موسی

و شـخص   شـود؛  مـی در دنیا طولانی نگردد که موجـب سـختی دل   
 ).329، ص 2، ج1363(کلینی،  دل از من دور است سنگ

 عوامل اثباتی -2-4-2
ابل آنچه نباید انجام داد، مواردي وجود دارد که توجه و اتصـاف  در مق

 نظیر: ؛گردد به آنها موجب نرمی دل می

 یاد خداالف) 
خداوند متعال در قرآن مؤمنان  ،)16(حدید: تر اشاره شد  که پیش چنان

 کنـد و  را به خشـوع دل از طریـق یـاد خـدا تشـویق و ترغیـب مـی       
هاى مؤمنان در برابر ذکـر   ت که دلفرماید: آیا وقت آن نرسیده اس می

 خاشع گردد؟ ،خدا و آنچه از حق نازل کرده است
صورت پنهانی، دلـت را   با فراوانی یاد خدا به :فرمودة امام باقر به

 .)285، ص 1363شعبه حرانی،  رقت ببخش (ابن

 نوازي اطعام مسکین و یتیمب) 
اشت فرمود: دلی شکوه د در پاسخ به مردي که از سنگ بر اکرمپیام

چراکـه   ؛به مسکینان غذا بده و بر سر یتیمـان دسـت نـوازش بکـش    
 .)292، ص ق1418(طبرسی،  شود موجب نرمی دل می

 گریستناندیشه کردن و ج) 
هایتان را به نرمـی و رقـت    فرماید: دل در سفارشی چنین می پیامبر اکرم

ق، 1412عادت دهید و بسیار تفکر کنید و از خوف الهی بگرییـد (دیلمـی،   
 به آن است:  ، بیانگر راهکار نسبت). گویا دستورالعمل امام علی146ص 

دلت را با پذیرفتن پند و اندرز زنده دار؛ و با یقیـنش نیـرو   

بخش؛ و با یاد مرگش نرم و خاشع ساز؛ نیستى و مرگ را 

هاي جهان (پرآشوب) را به  به او بقبولان، حوادث و سختی

مـلات روزگـارش بترسـان؛    وي نشان ده؛ و از سطوت و ح

گردي شبان و روزان را با وى برخـوان؛ و   زشتى دهر و کج

خبرهاى گذشتگان را به وي عرضه دارد؛ و آنچه بر کسـان  

و پیشینیان پـیش از تـو گذشـته اسـت، بـه خـاطرش آر       

 ).38ص، 3، ج1370البلاغه،  (نهج

 غلظت و خشونت. 3ـ4ـ2
ن موجـب بیمـاري   خشونت بیجا عامل دیگري است که از نگـاه قـرآ  

فبَمِـا  : «فرمایـد  اي خطاب به رسولش می شود. خداوند در آیه می قلب
نْ      منَ اللَّه لنتْ لهَم و لوَ کنُـْت فظَـّاً   رحمۀٍ وا مـ غلَـیظَ القْلَـْبِ لانَفْضَُّـ

بـا   ،پس با بخشایشـى از (سـوى) خداونـد   )؛ 159عمران :  حولک (آل
از  ،بـودى  دل مـى  خـویی سـنگ   درشت و اگر ؛خویی ورزیدى آنان نرم

 پراکندند. دورت مى
معناي خشونت در کلام است (فراهیـدي،   فظظ به ۀاز ریش» فظ«
معنـاي   و غلـیظ از غلـظ بـه    ؛ماده فظـظ) ق، 1421، ازهريق؛ 1409

 .مـاده غلـظ)  ق، 1421سختی و خشونت معنـا شـده اسـت (ازهـري،     
و  ؛رحـم اسـت   معنـاى جفاکـار بـی    نویسد: فظّ به می یائعلامه طباطب

ئی، کنایه از نداشتن رقت و رأفت اسـت (طباطبـا   ،بودن قلب» غلیظ«
ى کسى است کـه  امعن در اصل به ،»فظ« ةواژ .)56ص، 4جق، 1417

گوینـد کـه    القلب بـه کسـى مـی    و غلیظ ؛سخنانش تند و خشن است
دهـد. ایـن دو    انعطاف و محبتـى نشـان نمـى    و عملاً استدل  سنگ
خشـونت   بارةدر اما یکى غالباً اند، خشونت عنايم بهگرچه هر دو  ،کلمه

و  ؛رود کـار مـى   خشـونت در عمـل بـه    زمینـۀ  و دیگرى در ،در سخن
و انعطـاف او در برابـر    خداوند به نرمش کامـل پیـامبر   ،ترتیب این به

دهـد کـه نـرمش در     مـی  کند. و نشان مىاشاره افراد نادان و گنهکار 
 سوي حق دارد. دیگران به در هدایت بسزایینقش  ،گفتار و کردار

 ،هرچند این ویژگی با توجه به تفاوت ذاتی افراد نیز متفاوت است
شـریفه درس بزرگـی اسـت و     ۀاین آی ،در هر صورت براي درمان آن

تواند در پرتـو لطـف و رحمـت خـدا و همچنـین تمـرین و        می انسان
م به ذکر مراقبت از نفس، رویۀ خود را در برخورد با دیگران اصلاح کند. لاز

اـملا     است که در مواردي غلیظ بودن و شدت به خرج دادن، یـک رویـۀ ک
گیـر   بایسته است و انسان مؤمن در برابر کافران و دشمنان خدا باید سخت

اـفران و      که خداوند به پیامبرش دستور مـی  باشد چنان اـ ک اـد ب دهـد در جه
 ).9  ؛ تحریم:73گیري و شدت نشان دهد (توبه:  منافقان، از خود سخت
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 . غیظ4ـ4ـ2
، باشـد  مـی عنوان دیگري که مشابه قبلی است و جـزء حـالات قلـب    

 .)450ص ،7، جق1414منظـور،   (ابـن  معناي خشم اسـت.  به» غیظ«
ؤمْنینَ     و یشفْ«فرماید:  خداي متعال در قرآن چنین می صدور قـَومٍ مـ

) ِظَ قلُوُبهِمَغی بْذهی گـروه مؤمنـان را   هـاى   و سینه ؛)15-14توبه: و
ذاتی  ،. هرچند صفت خشم»هاى آنان را بزداید و خشم دل شفا بخشد
کـه کنتـرل خـرد و     اي گونـه  به ،اما طغیان خشم و غضب ؛انسان است

یک بیماري است که پیامـدهاي نـاگواري را در    ،تدبیر انسان را بگیرد
د الإیمـانَ   «فرمایند:  می رسول خداپی خواهد داشت.   الغضَـَب یفسـ

لَ   ). امـام  267، ص22ج  ،ق1403(مجلسـی،  » کما یفسد الخـَلُّ العسـ
ــوده اســت:  صــادق ــرٍّ «فرم ــلِّ شَ ــاح کُ ــب مفت (محمــدي  »الغضََ

 .غضب کلید هر بدي است ؛)2264ص  3ق، ج1416شهري،  ري
دعـا کـردن اسـت کـه از      ،هاي دوري از این بیمـاري  یکی از راه

ر ذنبـی وأذهـب غـیظ قلبـی     اللهم اغف ـ«نقل شده است:  بیت اهل
» وأجرنی من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلی العظـیم 

 .)350ق، ص1392(طبرسی، 
هنگـام وارد شـدن بـر     دعاي دیگر، دعایی است که امام صـادق 

واسطۀ آن  که وي از امام غضبناك بود، خواند و به ، درحالیمنصور دوانیقی
عند شدتی و غوثی عند کربتی احرسنی یا عدتی «خشمش از بین رفت: 

 (همان). »بعینک التی لاتنام واکنفنی بکنفک الذي لا یرام

 حمیت و عصبیت. 5ـ4ـ2
اسـت.  » هـاي جـاهلی   حمیـت «داشـتن   ،هـاي قلـب   یکی از بیماري

ى حرارتـى  امعن ـ (بـر وزن حمـد) بـه    »حمى« ةدر اصل از ماد ،حمیت
 .آیـد  وجود مى ند آن بهاست که از آتش یا خورشید یا بدن انسان و مان

نیــز  »آلــود تعصــب خشــم«بــه حالــت خشــم و همچنــین نخــوت و 
در آیـۀ   .)96ص، 22، ج1371گویند (مکـارم شـیرازي،    مى »حمیت«
ذینَ کفَـَروُا فـی    «شـده اسـت:    به این عنوان تصریح  ،زیر لَ الَّـ   إذِْ جعـ

 ِۀِقلُوُبهِمیلۀَ الجْاهیمۀَ حیمْ26(فتح:  »الح(. 
روز از چند صـفت بـه    هر پیامبر اکرم :فرماید می امام صادق
شک و شـرك و حمیـت و غضـب و سـتم و حسـد       :برد خدا پناه می

حضرت در بیان صـفات عقـل و جهـل،    . )329صق، 1403، (صدوق
 کند. حمیت را یکی از سربازان جهل معرفی می

باید بـه ریشـۀ آن توجـه داشـت. امـام       ،براي درمان این بیماري

داند. پس کسی کـه داراي   نقطۀ مقابل حمیت را، انصاف می قصاد
ایـن  اسـت  داري نکند، توانسته  جهت از کسی جانب انصاف باشد و بی

بیماري را از خود دور کند. راه دستیابی به این خصلت این اسـت کـه   
و  نـد افراد، دیگران را همانند خویش بدانند؛ یعنی آنکه خود را برتـر ندا 

مؤیــد ایــن  .)591صهمــان، ( وجــود او نباشــد بینــی در خــودبزرگ
فخـر  «و » يةالحمکبر «است که از آن به  برداشت، کلام امام علی

 حضرت در .)142ص، 2، ج1370البلاغه،  (نهج کند یاد می »يةالجاهل
 ،اصل و ریشۀ خـود  دلیل به فرماید: جایی دیگر از سخنانشان چنین می

 .)150همان، ص ( بر آدم تعصب ورزید
: ه هر نوع عصبیتی مذموم نیست. در روایت چنین آمده اسـت البت

معناي عصبیت به این نیست که شـخص خویشـان خـود را دوسـت     
بلکه به این معناست که اقوام خود را بر ظلم کردن یاري  ؛داشته باشد

 .)302، ص 12 ج ،1368مشهدي، قمی کند (
تن بر تکبر، داش ـ علاوه ،هاي حمیت و عصبیت یکی دیگر از زمینه

امـا تـوانگران از مـرفهین    «فرمایـد:   مـی  علـی  .ثروت فراوان اسـت 
البلاغـه،   (نهج» ها تعصب ورزیدند دلیل آثار نعمت به ،هاي گذشته امت

 .)150، ص 2ج  ،1370

 . تزیین6ـ2-4
 .)387 ، ص7 جق، 1409، (فراهیـدي  معناي آراستن است به» تزیین«

حفـظ) امـوال و   «(ایـد:  فرم نشین می خداي متعال از زبان اعراب بادیه
هاى ما، ما را به خـود مشـغول داشـت (و نتوانسـتیم در سـفر       خانواده

آنهـا بـه   » براى ما طلـب آمـرزش کـن!    .حدیبیه تو را همراهى کنیم)
) در جـواب  11(فـتح:  » گویند کـه در دل ندارنـد!   زبان خود چیزى مى

الرَّسولُ و المْؤمْنـُونَ  بلْ ظنَنَتْمُ أنَْ لنَْ ینقْلَب « است: اینان چنین آمده
وء و کنُـْتمُ      أهَلیهمِ أبَداً و زینَ ذلک فی  إلِى قلُوُبکِمُ و ظنَنَتْمُ ظـَنَّ السـ

و مؤمنان هرگـز   )؛ ولى شما گمان کردید پیامبر13  (فتح: »قوَماً بوراً
هـاي   هاى خود بازنخواهند گشت و این (پندار غلـط) در دل  به خانواده

شما زینت یافته بود و گمـان بـد کردیـد و سـرانجام (در دام شـیطان      
 افتادید و) هلاك شدید!

شده اسـت.   یاد» تزیین در قلب«عنوان   ، از بدگمانی بههآیاین در 
در قـرآن کـریم    ،این آراستگی که بیانگر گرایش قلبـی انسـان اسـت   

 ،دشـده آید که گرایش یا می دست است. از آیات دیگر به شدهنکوهش 
) و گـاه از  3؛ عنکبـوت:   63؛ نحـل:  43غالباً از جانب شیطان (انعـام:  
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ــف:    ــس (یوس ــرف نف ــی  83و  18ط ــورت م ــان   ) ص ــرد. در بی گی
البلاغـه،   نهجشده است (  نیز به زینتگري شیطان تصریح امیرمؤمنان

 ).118، ص 1، ج 1370
اـي   وزهحال باید دانست که راه درمان این گرایش چیست و قرآن کریم و آم ه

 کنند؟ رفت از این مشکل پیشنهاد می دینی چه راهکاري را براي برون
که این گرایش زمینۀ قلبی و درونی دارد، براي کنار زدن آن، بـه   ازآنجا

 هاي دینی دو راهکار پیشنهاد شده است: راهکار عملی نیاز است. در آموزه
اعتنـایی. ایـن پدیـده ممکـن اسـت در قالـب مصـادیق         بی )الف

 ،بنابراین بـا مواجـه شـدن بـا هـر مصـداقی       .ناگون ظهور پیدا کندگو
 ۀ یادشـده اعتنایی نشان داد و با توجه به آی به آن باید از خود بی نسبت

از خـود   ،باید به سوءظن به عنوان یکـی از مصـادیق تـزیین در قلـب    
رفـت   در روایتی راه بـرون  که پیامبر اکرم اعتنایی نشان داد. چنان بی

مــاري را جامــۀ عمــل نپوشــاندن بــه آنچــه در درون افــراد از ایــن بی
 ،که سوءظن پیدا کـردى  هنگامی فرماید: کند و می گذرد، عنوان می می

و  ؛اعتنـا مکـن و بگـذر    ،که فال بـدزدي  و هنگامی ؛آن را نادیده بگیر
کارى بـر طبـق آن انجـام مـده و      ،که حسد در دلت پیدا شد هنگامی

 ).113ص  ،5 ج ،ق1415بحرانی، ( ستم مکن
اعتنـایی، اگـر بـراي آنچـه موجـب       ب) حمل بر خوبی. فراتر از بـی 

سوءظن شده است، توجیه مثبت وجود دارد، بایـد بـه آن اعتنـا نمـود و     
هاي گـوارایی را   تردید پیامد ظن جایگزین کرد که بی سوءظن را با حسن

آمده است: سـخنى   که در کلام امیرمؤمنان در پی خواهد داشت. چنان
آید و محمل پسندیده نیز براي آن قابل تصور  ز زبان کسى بیرون میکه ا

 ).84، ص 4، ج 1370البلاغه،  است، نباید گمان بد ببرى (نهج
هاي کلی براي این بیماري، کمک خواستن از خـدا   یکی از درمان

  یو لکنَّ اللَّه حبب إلِـَیکمُ الإْیمـانَ و زینـَه ف ـ   « :و پناه بردن به اوست
از  نیـز خداي متعـال   .»قلُوُبکِمُ و کرََّه إلِیَکمُ الکْفُرَْ و الفْسُوقَ و العْصیان

داشــتنی  و آن را دوســت یــدآرا مــیراه تــزیین، ایمــان را در دل افــراد 
و در مقابـل، کفـر و بـدکرداري و نافرمـانی را ناپسـند جلـوه        ؛کند می
فضَلاًْ «از جانب خداست: » نعمتی«و » فضل«دهد. این امر، درحقیقت  می

 و نَ اللَّهۀممعالبته این عطیه از جانب خدا بر پایۀ حکمـت  8(حجرات: » ن .(
 ).488، ص 18ق، ج 1417و گزاف نیست (طباطبائی،   است و گتره

 رین (زنگ زدن). 5ـ2
معناي آلودگی و زنگاري اسـت کـه    در لغت به» رین«از ریشۀ  »ران«

تعبیـر   .)192ص 13، جق1414منظور،  (ابن ندنشی بر روي شمشیر می
لْ  ک ـ: «بار استعمال شده اسـت  در قرآن یک» ران علی قلوبهم« لاَّ بـ

 خداوند در این آیه). 14(مطففین: » قلُوُبهِمِ ما کانوُا یکسْبونَ  رانَ على
زنگار بـر قلبشـان ریختـه، و نـور و صـفاى       ،فرماید: اعمال کافران می

بـه   اسـت.  گرفتـه  ،کم فطرت خداداد در آن بـوده ح نخستین را که به
درخشـد   تاب مى که همچون آفتاب عالمـ حقیقت   ةچهر ،همین دلیل

هرگــز در آن بازتــابى نــدارد و پرتــو انــوار وحــى در آن مــنعکس  ـــ 
 ).262، ص26، ج1371گردد (ر.ك: مکارم شیرازي،  نمى

نقـل شـده اسـت:      از رسـول خـدا   ،در تببین معنـاي ایـن آیـه   
، 3، جق1408نب على الذنب حتى یسود القلب (دیلمی همـدانی،  الذ«

 .گردد )؛ گناه روي گناه است که موجب سیاهی دل می309ص
چنین است، در تعریف کسی که دلش زنگار بسته  نیز امام علی

ومن لج وتمادى فهو الـراکس الـذي ران االله علـى قلبـه     «فرماید:  می
؛ )115ص، 3ج، 1370لاغـه،  الب (نهـج » السوء على رأسه ةوصارت دائر

هرکس [در برابرحق] لجاجت کند و بر آن پافشارى نمایـد، او همـان   
اي اسـت کـه خداونـد بـر دلـش پـرده [غفلـت] زده و         برگشـته  بخت

 پیشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرارگرفته است.
نگر بـودن و یـادآوري    حق ،راهکار اجتناب از این بیماري ،بنابراین

دل زنگـار  «شده است:  روایت ت. از امام صادقهاي الهی اس نعمت
ایـن   ،هاي الهی را برایش یـادآوري کنیـد   اگر نعمت ،رو ازاین ؛گیرد می

 .)612، ص 5 ، جق1415(بحرانی، » رود زنگار از بین می

 وسوسه. 6ـ2
کـه   ،اسـت » وسوسـه «بیماري دیگري که قلب به آن دچـار اسـت،   

در  )397، ص 20ق، ج 1417(ر.ك: طباطبـائی،   »خنـاس « ۀوسـیل   به
وسِ     منْ شرَِّ الوْسواسِ«گردد:  قلب افراد ایجاد می ذي یوسـ الخْنََّاس الَّـ

ــاسِ  فــی ــدورِ النَّ گــر  بگــو مــن از شــر وسوســه)؛ 5ـــ4(نــاس: » ص
به خـدا پنـاه    ،گردد گریزد و پنهان مى صفتى که از نام خدا مى شیطان

 فکند.ا هاى آدمیان وسوسه مى ، که در دل برم مى
یطانِ   «فرماید:  می دیگراي  آیهدر خداوند  نَ الشَّـ و إمِا ینزْغَنََّک مـ

معنـاي   بـه » نـزغ « .)200(اعـراف:  » نزَغٌْ فاَستعَذْ باِللَّه إنَِّه سمیع علیم
کـارى و فاسـد کـردن آن     وارد شدن و مداخله در امرى بـراى خـراب  

من بعد أن نـزغ  « ۀدر آیو  ؛نزغ) ةمادق، 1412، است (راغب اصفهانی
بعد از آنکه شیطان میان مـن و بـرادرانم    ؛ الشیطان بینی و بین إخوتی
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 دسـت  که از آیات الهـی قـرآن بـه    به این معناست. چنان »م زده را به
نخسـت   ،هـاي شـیطانی   راه درمان این بیماري و دفع وسوسه ،آید می

 ،اي دیگـر در ج ـپنا بردن به خداي متعال و رعایت تقواي الهی است. 
نْ     «  دهد کـه بگویـد:   می به پیامبرش دستور وذُ بـِک مـ وقـُلْ رب أعَـ

ــیاطینِ  ــزات الشَّ مــون: » ه اـرات  97(مؤمن اـرا! از اشـ ــو: پروردگـ )؛ و بگ
اـه مـى   آمیز شیطان وسوسه مـراد از همـزات شـیاطین،    ». بـرم  ها به تو پن
، 7، ج1372انـدازد (طبرسـی،    هایی است که در دل انسـان مـی   وسوسه
قالَ «). حضرت یوسف وسوسه شیطانی را از زلیخا شنید، گفت: 187ص

 ).23(یوسف: » معاذَ اللَّه إنَِّه ربی أحَسنَ مثوْاي إنَِّه لا یفلْح الظَّالمونَ
هـاي او در نفـس انسـان     وسوسه ،و مراد از نزغ و همزات شیطان

 ،شـود  مـی  اسـتفاده  نیـز  »ابـراهیم « ةسور 22 ۀکه از آی و چنان  ؛است
 کند. صورت فزیکی کسی را وادار به کاري نمی گاه به شیطان هیچ

از شـر شـیطان و   «: اسـت  چنین آمـده  در روایتی از امیرمؤمنان
لـه   هاي او به خدا پناه ببر و بگو: آمنت باالله وبرسـوله مخلصـاً   وسوسه
 ).136، ص 95ق، ج 1403(مجلسی، » الدین

ذکاري نیز براي دفع وساوس شـیطانی  ادعیه و ا ،در برخی روایات
بـه خـداي    اگر نسـبت  است:پیشنهاد شده است. در روایتی چنین آمده 

چنین بگـو:   ،وجود آمد هاي شیطانی در دلت به متعال چیزي از وسوسه
إذا قلـت ذلـک    .علی أمیر المؤمنین لا إله إلا االله محمد رسول االله و«

ایـن   ؛)128ص، 72، جق1403(مجلسی، » عدت إلى محض الإیمان
 شود که ایمان به دلت بازگردد. باعث میذکر 

لازم به ذکر است که صرف وسوسه در قلـب بـدون اثـر عملـی،     
 بخشد. عقاب الهی را در پی ندارد و خداي متعال آن را می

رسید و گفت:  فرماید: شخصی نزد رسول خدا می امام صادق
این  :فرمود اکرم پیامبرشده است. صدر بر من چیره  ۀبدهی و و سوس
توَکَّلتْ علىَ الحْی الَّذي لاَیموت، و الحْمد للَّه الَّذي لـَم  «دعا را بخوان: 

و لاَ ولدَاً، و لمَ یکنُْ لهَ شرَیِک فی المْلکْ و لمَ یکـُنْ لـَه    صاحبۀًیتَّخذْ 
هم بدهی او پرداختـه شـد و    ،با این دعا .»ولی منَ الذُّلِّ و کبَرهْ تکَبْیِراً

 .)555ص، 2ج، 1363ی، (کلین اش برطرف گردید هم وسواس سینه
آیـد، یـاد    مـی  دسـت  بـه  شیوة درمان دیگري که از کلام علـی 

لَ    قاَلَ أمَیراُلمْؤمْنینَ: است بیت اهل نَ      ذکرْنُـَا أهَـ فاَء مـ ت شـ البْیـ
قاَمِ وَالأْس و کعْبِ  الو بـا  . )62ص 1ج ، 1330(برقـی،   »وسواسِ الرَّیـ

تـوان بیمـاري بـودن وسـواس را      ، میدر روایت» شفا« ۀتوجه به کلم
 دریافت گرچه عامل القاي این بیماري، شیطان باشد.

 حسرت. 7ـ2
است. حسرت » حسرت«قلب است،   عنوان دیگري که بیانگر بیماري

زي اسـت کـه از دسـت    چی ـ دربـارة معناي افسوس و غصه خوردن  به
جایی اسـت کـه شـخص    ، اند. گاه این حسرت ممدوح است و آن داده 

و دریـغ او  اسـت  به عملکرد خود در دنیا کوتـاهی کـرده    مؤمن نسبت
به نداشتن یـا از دسـت    یا نسبت ،شود در جبران آن بکوشد موجب می

اما سـخن مـا در اینجـا     ؛خورد دادن امر معنوي و اخروي، افسوس می
جهـل و تلقـی اشـتباهی     به دلیـل که  ،ه حسرت مذموم استمربوط ب

به خداي متعـال و   در بینش و نگرش خویش نسبتشخص که است 
مؤمنان را مخاطب قـرار  ذیل آیۀ  که خداوند در چنان ؛تقدیرات او دارد

دهد که مانند منافقان نیندیشند و پندار باطـل   هشدار میبه آنان  ،داده
یا أیَها الَّذینَ آمنـُوا لا تکَوُنـُوا...   « :باشندنسبت به خداي متعال نداشته 

   ک ه ذلـ رةًَ لیجعلَ اللَّـ از امـام   ).156عمـران:   (آل »قلُـُوبهِمِ   فـی  حسـ
الهی تسـلی پیـدا    ةشده است: هر کس با تسلیت و وعد نقل سجاد
 ها صبر نکند دنیا را با حسرت وداع خواهد کرد یعنی در مصیبت ،نکند

 .)64صق، 1403صدوق، (
راهکارهـایی در منـابع دینـی پیشـنهاد      ،براي درمان این بیماري

 کنیم. می شده است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره

 تغییر نگرش. 1ـ7ـ2
به خـدا و   حاکی از نوع بینش شخص نسبت ،حسرت و اندوه یک فرد

شـود   موجب مـی  ،این نگاه را عوض کندانسان هاي اوست. اگر  برنامه
 جهت حسرت نخورد و به امر الهی تن دهد و راضی گردد. تا بی

از  که موسـی  هنگامی :استشده  نقل در روایتی از امام صادق
پروردگـارا!  : کوه طور بالا رفت و با پروردگار خود مناجات کـرد، گفـت  

: یک از مخلوقات در نزد تو بسیار مبغوض است؟ خداونـد فرمـود   کدام
پرسید: مگـر تـو    . حضرت موسیزند کسی که به من تهمت می آن

زند؟! خداوند فرمود: بله؛ کسی کـه   مخلوقی داري که به تو تهمت می
کـه   رسانم و هنگامی کند و من خیر او را به او می از من طلب خیر می

امـا او مـرا    ؛کنم آنچه خیر اوست مقدر می ،کنم قضا و قدر را معین می
خیـر   ،ام او مقـدر کـرده  کند که آنچـه بـراي    کند [و باور نمی متهم می

» اما خدا به من خیـر نـداد]   ،گوید: من از خدا خیر خواستم اوست و می
 .)168، صق1418(راوندي، 
اي را دوست دارد که کار خـویش را بـه    خداوند بنده ،اساس براین
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بـه خـدا    ؛هرچند جهت خیر بودن قضـاي الهـی را نفهمـد    ؛او واگذارد
اي خیانـت   ند بـه چنـین بنـده   حسن ظن داشته باشد و بداند که خداو

 .براي او مقدر خواهد کرد ،کند و آنچه خیر است نمی

 هاي خدا توجه به داده. 2ـ7ـ2
 اسـت  شده هاي خدا توجه و تذکر داده  فراوان به نعمت ،در آیات الهی

 ؛)18شمارش نیست (نحـل:   هاي خدا قابل  و اینکه نعمت ؛)9(احزاب: 
لأَزَیـدنَّکمُ    لئَنْ شکَرَتْمُ«شود:  می و اینکه شکر نعمت موجب ازدیاد آن

 .)7  (ابراهیم:» لشَدَید  و لئَنْ کفَرَتْمُ إنَِّ عذابی
هـایی کـه از دیـدگان و اذهـان      به برخی نعمت ،در برخی روایات

نعمتـان مکفورتـان:   : «قـال النبـی  اند، اشاره شده است:  پنهان مانده
(ارزش) دو نعمــت بــر  ؛)34صق، 1403صــدوق، » (والعافیــۀالأمــن 

 مردم پوشیده است؛ امنیت و عافیت.
 ، هاي الهـی  با این آگاهی از نعمت انسان برخوردار از فطرت سالم،

 در قلب خویش حسرت و دریغی احساس نخواهد کرد.

 ضیق و تنگی سینه. 8ـ2
 ،»گرفتگــی خــاطر« ،»انــدوه« ،»تنگــی«ي امعنــ لغــت بــه ضـیق در 

خـاطر،   عنی دلتنگی و آزردگـی ی ،. ضیق صدراست »شدتو  سختی«
در برابر شرح صدر قرار دارد. البتـه تنگـی سـینه درصـورتی بیمـاري      

 ،آید که در پی گمراهی از مسیر حق و سلب توفیق الهی می حساب به
 :مانند ؛قلب دچار آن شود

» دعصرجَاً کأَنََّما یقاً حَضی هردلْ صعجی لَّهضأنَْ ی ِردنْ یم وماءی السف «
یـنه 125(انعام:  اش را (از پـذیرفتن   )؛ خداوند هرکه را بخواهد گمراه کند، س

 رود. زحمت در آسمان بالا مى دهد؛ گویا به ایمان) سخت قرار مى
پـذیر، شـرح    دلان حـق  هاى الهى آن است که براى پاك از سنت

صدر قرار دهد و لجوجان گریـزان از ایمـان را گرفتـار سـلب توفیـق      
ازد. مراد از هدایت و ضلالت الهى، فـراهم کـردن اسـباب هـدایت     س

 براى شایستگان و از بین بردن آن اسباب براى نااهلان است.
و بـراي درمـان آن بایـد انسـان      دارداین بیماري جنبـۀ کیفـري   

هاي آن را از وجودش پاك کند. اموري چون جهل و خـودبینی   زمینه
 شـمرده از عوامـل ضـیق صـدر     ،و خودپرستی و غفلت از یاد خدا و...

و از یـاد خـدا کـه     کنـیم باید آگاهی خود را بیشـتر   ،رو شوند. ازاین می
 .غافل نشویمهاست  بخش دل اطمینان

 گیري  نتیجه
گـردد.   قلب نمادي از هویت آدمی اسـت کـه بـه بیمـاري دچـار مـی      

نقـش محـوري    ،بررسی آیات مربوط به قلب نشان داد که این عنصر
اخـتلال در   ،دي و اجتماعی انسـان دارد و بیمـاري آن  را در حیات فر

سیسـتم حیــات فـردي و نظــام اجتمــاعی را در پـی خواهــد داشــت.    
ایـن نتیجـه را    ،همچنین بررسی بیماري گرایشی قلب در متن تحقیق

هاي غریزي و فطري در نهـاد انسـان    دست داد که هرچند گرایش به
آنها بیماري قلـب را در  قرار داده شده است که عدم تعادل و افراط در 

فاصـله گـرفتن از    ،عامل بیماري قلـب  بیشتریناما  ،پی خواهد داشت
هـاي   خدا و عمل نکردن به دستورات الهی است. با توجه بـه ویژگـی  

ذاتی انسان و عوامل بیرونی قلب انسان همـواره در معـرض بیمـاري    
که سـلامت قلـب   ـ و شفابخش   ،بازدارند ۀگوناگون است و تنها نسخ

ـ کنـد    مـی  هاي گرایشـی تضـمین   ویژه آسیب به ،ها آسیبدر برابر ا ر
 بخش قرآن کریم است. عمل به دستورات حیات
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